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Abstract 

At first, it seems that in Cartesian science which seeks to master the world based on its 

rationalistic and ontological foundations, there is no room for hypothesis of any kind; 

because whatever appears before the modern reason, is so clear that needs not to any 

assumption. This view is both correct and incorrect. The Cartesian tree of knowledge 

has three parts within first two parts of which, i. e. metaphysics as its root and physics 

as its trunk, only reason is absolute sovereign, while its third part, i. e. the triad branches 

including medicine, mechanics, and morals cannot be established without hypotheses.  

The main role of hypothesis is making this tree to be fruitful in its three branches. 

Experience as the phase of fruit-gathering from this tree is impossible without 

hypothesis, and this is the very turning-point of which Descartes speaks as his practical 

philosophy which “makes us the lords and masters of the world”. Hypothesis, as the 

linkage between reason and experience, is of so irreplaceable role without which 

Cartesian scientist cannot be successful in bridging the gap between reason, from one 

hand, and sensation and imagination, from the other.  
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  چكيده
اي عقلـي و وجـودي در پـي تصـرف و تسـخير       رسد در علم دكارتي كه با شـالوده  به نظر مي

شـود كـاملا    چـه در پيشـگاه عقـل پديـدار مـي      است مجالي براي فرضيه نباشـد زيـرا آن    عالم
گـذارد. ايـن از جهتـي درسـت اسـت و از جهتـي        است و جايي براي فرض باقي نمي  روشن

كارتي سه بخش دارد: ريشه يعني مابعدالطبيعه، تنه يعني نادرست؛ توضيح اينكه درخت دانش د
ها شامل طب و مكانيك و اخلاق است، كه در دو بخش نخسـت، جـايي    طبيعيات و سرشاخه

كـردن امكـان    براي فرضيه نيست و تنها با عقل سروكار داريم. نقـش اصـلي فرضـيه در فـراهم    
ست. علم دكارتي در مقام تجربه كه گانه ا هاي سه دهي درخت دانش در سرشاخه باروري و ميوه

جاسـت كـه بـه    دادن است نيـاز مبرمـي بـه فرضـيه دارد و در همـين       بارنشستن و ميوه مقام به
ي اتصال ميان تجربـه و   فرضيه در مقام حلقه». كند ما را مالك و ارباب طبيعت مي«دكارت   گفتة

بـه مرتبـة حـس و خيـال و     عقل، نقشي چنان بديع دارد كه علم دكارتي بي آن، از مرتبة عقـل  
مـدنظر دكـارت   » ي عملـي  فلسـفه «مدرسـيان بـه   » ي نظـري  فلسفه«رسد و گذار از  تجربه نمي

  آيد.  نمي  فراهم
  .ي مركب، يقين، حقيقت فرضيه، تجربه، سوژه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
انگاري متعارف ميان ذهن در مقام جوهر انديشنده و بـدن در مقـام    ها از دوگانه در تاريخ فلسفه

كننـد كـه خـود دكـارت از عهـدة رفـع آن        اي ياد مي جوهر ممتد در انديشة دكارت، به دشواره
انـد. امـا از    گراي پس از او نيز در اين راه توفيـق كامـل نداشـته    برنيامده است و فيلسوفان عقل

وادي علـم عقلـي پيشـيني و    امدهاي ايـن دشـواره در سـاحت علـم دكـارتي، درافتـادن بـه        پي
است كه گرچه در ساحت نظر يقيني است، ربطي به عالم واقع تجربي نـدارد. مـا در     استنتاجي

انگـاري   وبسط سـوژة مركـب دكـارتي از دشـوارة دوگانـه      كوشيم با شرح اين مقاله نخست مي
كننـده   ن واقعي صاحب قواي احساس و تخيل يعني جوهر حـس ذهن/بدن درگذريم و به انسا

)sensing thing برسيم و در ادامه، نشان دهيم كه دكارت با توسل به فرضيه در مقام تخيل است (
تواند ميان علم پيشيني استنتاجي متقن مدنظر خود و ساحت نسبي تجربـة حسـي پيونـد     كه مي

و يقـين نظـري متنـاظر بـا آن     از حقيقـت مطلـق   برقرار سازد. دكارت تا در مرتبة عقـل اسـت   
يافتني نيست اما او در ساحت من مركـب كـه    گويد كه در ساحت علوم تجربي دست مي  سخن

زنـد. مـا در    سپهر احساس است، از حقيقت بشري و يقين اخلاقي يا عملي متناظر با آن دم مي
پردازيم و از ورود بـه   فة اولي ميويژه تأملات در فلس رِو تنها به آثار خود دكارت، به نوشتة پيش

تـوان نويسـندگان ايـن مقالـه      داريـم كـه از   حوزة تخصصي فلسفة علم دكارت دست نگه مـي 
كوشـيم از فضـاي    است. مقاله شامل سه بخش اصلي است كـه در بخـش نخسـت مـي      بيرون

در مقـام  اي از انسان دكارتي  انگاري متعارف در انديشة دكارت گذر كنيم و تصوير تازه دوگارنه
انسان واقعي داراي حس و خيال با عنوان سوژة مركب به دست دهيم. در بخش دوم به مبحث 

كوشيم در برابر حقيقت مطلق نظري و يقين  پردازيم و مي حقيقت و يقين در انديشة دكارت مي
ق يـا عملـي سـخن بگـوييم كـه در      مابعدالطبيعي متناظر با آن، از حقيقت بشري و يقين اخـلا 

رتي محوريت دارد. در سومين و واپسين بخش مقاله به فرضيه و تبيـين جايگـاه آن در   دكا  علم
كردن رابطة ميان فرضيه و تجربـه نقـش آن را در    كوشيم با روشن پردازيم و مي علم دكارتي مي

علم دكارتي نشان دهيم. اما پيش از ورود به اصل بحث، جـا دارد  تصـويري اجمـالي از نگـاه     
  آثارش به دست دهيم.دكارت به علم در 

علم دكارتي كه نخست در دوران كمتر پختگي دكارت، در كتاب قواعد هدايت ذهن با علم 
بر بود، قرار بـود بـا روش واحـد    برا )universalis mathematis(واحد يعني همان رياضيات عام 

پي حصول علم و حكمت كلي برآيد كه يقينش برگرفته از شهود و قيـاس و نيـز محـض و    در
تأكيـد بـر   »  ي دوم قاعـده «پيشيني بود. دكارت در اين مرحله، در همان آغاز كتـاب در عنـوان   



 121   )مقدم مجتبي جليليو  سيدمصطفي شهرآييني( نقش فرضيه در علم دكارتي

 

ناپـذير آن   مان قادر به شهود يقيني و شـك  بايد با چيزهايي سروكار داشته باشيم كه ذهن«كه  اين
گيـرد و   ، آشكارا، نقشي درخور براي تجربه و آزمايش در نظـر نمـي  (CSM I 10)» چيزها است

ي اصـلي دانـش كـه بـر شـهود و       بدنه«آورد؛ زيرا  سخن به ايهام و ابهام در آن باب به ميان مي
ــور عقــل برخاســته اســت   ــا ماهيــات بســيط و از ن ــه دارد، از آشــنايي ذهــن ب » اســتنتاج تكي

(Garber, 1992: 33)حد يعني رياضيات عام با روش واحد كه همانـا تحليـل اسـت    . اين علم وا
اند و مجالي بـراي تجربـه، فرضـيه، و     يابد، روشي كه شهود و استنتاج به ياري آن آمده قوام مي

جـا كـه از حركـت قلـب و شـرايين       آزمايش در آن فراهم نيست. دكارت در كتـاب جهـان آن  
قلب يكي از حيوانات بزرگ را كه داراي  گويد، بر آن است كه براي اين مبحث، بايد مي  سخن

: 1344ريتين است و از هر جهت شبيه قلب انسان است، بشكافند و مشاهده نماينـد (دكـارت،   
نـوز جايگـاه و بنيـاد آن مشـخص     ). در اينجا گرچه نگاه به تجربـه جـدي اسـت، ه   221- 220
دكارت دانشمند اسـت.   دان، كه در دستان است زيرا قلم نه در دست دكارت مابعدالطبيعه  نشده

ســتوار اســت كــه ارتبــاط ايــن دو در كتــاب گفتــار در روش، علــم دكــارتي بــر دو رويكــرد ا
نيست: نخست، ميراث كتاب قواعد يعني نظـم و تناسـب و نيـل بـه شـهود و سـپس         مشخص

گويد: جميع چيزهايي كـه معرفـت    كه دكارت مي ي جزئي است، چنان بازگشت به سوي مسئله
باشـند   گيرد مانند روش علمـاي هندسـه نسـبت بـه يكـديگر مترتـب مـي        لق ميانسان بدان تع

گويـد   كـه در جـايي ديگـر مـي     چنـان )؛ دوم، تأكيد بر تجربه و آزمـايش،  195: 1344(دكارت، 
هـاي بسـياري نيـاز دارم     افتد چون به آزمايش من براي كسب معرفت به تأخير ميروز نيت   هر

(CSM I 149)رسـند. در   نظر مي ا ارتباطي با هم ندارند با هم متعارض به . اين دو رويكرد نه تنه
كاربستن شك و تولد من انديشنده و همچنين خـداي ضـامن    روش با وجود به كتاب گفتار در

ي كشتي و كشتيبان دربارة نفس و بدن، و حتي فـرض   شناخت و تصورات فطري و نفي رابطه
نشده است و همچنان بـاقي اسـت و گـويي    عالمي غير از اين عالم، اين ناسازه و تعارض حل 

  طور كامل پديدار نشده و به كار نرفته است. هنوز روش دكارت به
  
  كننده مركب يا جوهر حس ةسوژ .2

كارگرفتن روش تحليـل و ابـزار كارآمـدش، يعنـي      ي مابعدالطبيعه و به با قدم گذاشتن در حوزه
شود كه تقاطع وجود و انديشه است  ر ميشك افراطي، كوگيتو و به تبع آن، منِ انديشنده پديدا

كند، چراكـه   ي مابعدالطبيعه را كه بنياد نگاه و علم تسخيري است، تضمين مي و استيلا در حوزه
بايسـت نـزد مـنِ انديشـنده حاضـر       چه بخواهد لباس وجود بـر تـن كنـد، مـي     زين پس هرآن
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هـا هـم    نـدارد و بـدون آن   باشد. منِ انديشنده افزون بر اينكه بـا حـس و خيـال ارتبـاطي      بوده
است، با جهان خارج نيز ارتباطي جز ارتباط عقلي ندارد. اما در ادامه، منِ انديشـنده بـه     موجود
گردد كه با قواي حس و خيال نيز تجهيـز شـده و    اي تركيبي يعني به من مركبي تبديل مي سوژه

آيد. نكتـة بـس مهـم     مي نهد و امكان ادراك حسي و تجربه برايش فراهم گام به عالم بيرون مي
ــ كه انديشندة دكارتي جز با ماهيات سروكار ندارد  » تأمل ششم«كه وجود داشتن تا پيش از  اين

استوار است. اما با جملة » انديشم پس هستم مي«ــ در ساحت ذهن معنا دارد و بر همان الگوي  
در آغـاز  » رنـد سـماني وجـود دا  اينك] بر عهدة من است كـه بررسـي كـنم آيـا چيزهـاي ج     «[
كند كه به وجودداشتن به همان معناي متعارف وجود بيرونـي   ، دكارت تصريح مي»ششم  تأمل«

محسوسات بازگشته است كه پرداختن بدان از عهـدة مـن انديشـنده آن هـم بـا معيـار ذهنـيِ        
تا اينجا مسـكوت  » تأمل دوم«بيرون است و بايد دو توانايي احساس و تخيل را كه از » كوگيتو«
انده بـود، در مـن انديشـنده احيـا كـرد. بـا تجهيـز مـن انديشـنده بـه احسـاس و تخيـل، از             م

رسيم كه امكان ورود به عالم بيرونـي   كننده مي انگاري من انديشنده/من ممتد به من حس دوگانه
  تجربة حسي را دارد.

اينك من انديشنده يا همان سوژه بـا تركيـب بـا بـدن، وسـع وجـودي و مـاهوي يافتـه و         
شـوند و بـدين ترتيـب     يابد و تخيل و احساس نيز داخل در آن مي اش گسترش مي دآگاهيخو

آيد. اما آنچـه مهـم اسـت     هاي پربار و پرثمر درخت علم دكارتي فراهم مي امكان رويش شاخه
گانة طب، مكانيك و اخلاق، نرم و منعطف و لرزانند زيرا ديگـر در   ها يعني سه اينكه اين شاخه
قام ثمردهي است، نيازي به آن استحكام متقن ريشه و تنه نيست كه نافي هرگونه اين مقام، كه م

انعطاف و مـانع ثمردهـي بـود، بلكـه ايـن ظرافـت و انعطـاف در راسـتاي تجربـه و آزمـايش           
ي مركب كه به ابـزار   است تا درخت دانش در مقام حس و خيال به بار بنشيند. در سوژه  بايسته

ي عقل محض فراتر رفته و به متعلقات عـالم حـس و    نيز از ابژهحس و خيال مجهز است، ابژه 
يابد، و متناظر با اين گسـترش، يقـين نيـز از يقـين مابعـدالطبيعي و رياضـي        خيال گسترش مي

شـود. در بخـش    تر مي آمدن پاي يقين عملي و اخلاقي، هرچه منعطف ميان تر شده و با به وسيع
تـر   كوشيم ظهور سـوژة مركـب دكـارتي را بـيش     مه ميپردازيم. در ادا بعدي به اين موضوع مي

  توضيح دهيم.
كشـيدن   كشد و با پيش دكارت در تأمل ششم پاي دو ويژگي احساس و تخيل را به ميان مي

كوشد در مقام حس و خيال،  اي ميان من و بدنم، مي و نفي چنين رابطه 1بان و كشتي  مثال كشتي
گرداند و با اين كار، زمينـه را بـراي    را به من انديشنده باز احساس  ـ ويژه به ـ دو توانايي تخيل و 
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پرداختن به ضرورت تجربه براي انسان دكارتي فـراهم بيـاورد. تـا پـيش از ايـن مرحلـه، مـن        
اي كـه تنهـا مـاهيتش بـه اثبـات       انديشنده با جهان مادي، تنها ارتباطي عقلي دارد و جهان مادي

امتداد محض نيست، امـا بـا گسـترش بيشـترِ مـن       رسيده است، جز جهان رياضي و هندسي و
اي ديگر و در سـاحت وجـود بيرونـي     توان به پيش رفت و جهان مادي را به گونه انديشنده مي

ي حواس، نيز ادراك كرد. البته خود همين گسترش بيشتر من انديشنده  جسماني، يعني از دريچه
س وجودش به اثبات برسد و حال كه كه نخست ماهيت عالم مادي و سپ نيز ممكن نبود مگر آن

را به امري بيش از صرف انديشه   توان من انديشنده را توسعه داد و آن به اثبات رسيده است مي
ي خود دامنة يقين و در نتيجه حقيقت را نيز از يقين قطعـي و حقيقـت    گسترانيد كه اين به نوبه

ن انديشـنده در گـروِ گشـودن    نظري محض فراتر خواهد برد. آنچه مهم است اينكه گسترش م
تـا  » تأمـل نخسـت  «اي از نسبت نفس و بدن است كه با آنچه تاكنون در اين باره در  زاوية تازه

  يابيم، نوعاً متفاوت است.  از كتاب تأملات مي» تأمل پنجم«
ام و  دانم اين است كـه موجـودي انديشـنده    چه من، تا اين مرحله، مي تا اينجاي تأملات آن

تر، ماهيت من تكميل شود. خاسـتگاه نخسـتين و    چ دور نيست كه در مراحل سپسبس؛ اما هي
گويـد   پرسد و مـي  جست كه دكارت از ماهيت من مي» تأمل دوم«توان در  بذر اين پاسخ را مي

دارد چيزي  انديشد و در پرسشي ديگر اظهار مي دهد چيزي كه مي من چيستم؟ سپس پاسخ مي
كند، حكم به ايجاب و  كند، تصور مي دهد چيزي كه شك مي انديشد چيست؟ و پاسخ مي كه مي

؛ گـويي  (CSM II 19)كند  خواهد و همچنين تخيل و احساس مي خواهد، نمي كند، مي سلب مي
ي محض كه تـا ايـن مرحلـه     اين دو ويژگي واپسين، يعني تخيل و احساس، ذاتيِ من انديشنده

گويـد:   گذارد وقتي مي نيز بر آن صحه مي طوركه دكارت تنها دارايي دكارت است، نيست. همان
ي فهم است، جزء ضروري ذات، يعني  ي تخيلي كه در من است از آن حيث كه غير از قوه قوه«

كند نـه   و نيز احساس را حالت خاصي از آگاهي تلقي مي (CSM II 51)» جزء ذات نفس نيست
هاي پيش از تعبيـر   مان ويژگيي ه واسطه . منِ انديشنده به(.op. cit)جزء مقوم ضروري ذات من

چنين، هماني است كه است؛ اين منِ انديشنده، با همان شش ويژگي نخست و بدون تخيـل   هم
ي اثبـات   و احساس نيز هماني است كه هست و تاكنون با تكيه بر تصورات خويش تا مرحلـه 

تمـايز  رغم سعي بليغش براي اثبـات   جهان مادي رياضي و هندسي پيش آمده است. دكارت به
آورد،  نيـز آن را مـي  » تأمـل ششـم  «حقيقي ميان من انديشنده يا نفس و بدن كه حتي در عنوان 

 ـ   شود، رفته هرچه به پايان اين تأمل نزديك مي ارة ارتبـاط ميـان نفـس و بـدن     رفتـه لحـنش درب
پذيرد نفس و بدن اتحادي مستحكم بـا هـم دارنـد و بـر يكـديگر       كند تا جايي كه مي مي  تغيير
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دركـي عقلـي از نيـاز بـدنمان بـه       ايم تنهـا  كه تشنه هنگامي«كند  نهند، و حتي اذعان مي مي  تأثير
  .(Cottingham, 1993: 155)» كنيم ي خاصي را تجربه مي نداريم بلكه احساسِ آزاردهنده  آب

ي نيز يا همچنين، در مقام فكـري   با واژه» تأمل دوم«تر و در  قواي احساس و تخيل كه پيش
گر اتحاد جوهري نفس  جا، نشان يي الحاقي به منِ انديشنده ضميمه شده بود، در اينبعدي و قوا

و ) res sentiens (sensing thing)(كننـده   و بدن هستند و در قالب جوهر سومي به نام شيئ حس
ناپـذير   ي متمايز و فروكاست ي مقوله دهنده نهند. اتحاد جوهري نشان منِ مركب پا به عرصه مي

  مركب يا مخلوقي به نام انسان: به نام منِخاصي است 
اند، نه صرفاً با حضور يا مجـاورت يكـي در كنـار     ها از نفس و بدن تركيب يافته انسان

نفسه، در مقام كل در نظر بگيريم،  ديگري، بلكه با اتحاد جوهري واقعي ... . اگر انسان را في
دهـد،   ن را بـه هـم پيونـد مـي    انسـا داراي وحدتي ذاتي است، زيرا اتحادي كه نفس و بدن 

  ؛ (CSM III 209) عرضي انسان كه ذاتي اوست، زيرا انسان بدون اين اتحاد انسان نيست  نه

ي  . اينك بـراي سـوژه  (CSM II 143)» گيرد كار مي نفسي است كه بدني را به«انسان در واقع 
ــازه متفــاوت از حقيقــت نظــري محــض  ــدان مركــب، حقيقتــي ت  كــه يقــين مابعــدالطبيعي ب

بيرونـي كـه بـه ادراك حسـي و      گـردد؛ حقيقـت امـر محسـوس     گرفت، آشـكار مـي   مي  تعلق
  گيرد. آيد و يقين اخلاقي و عملي بدان تعلق مي درمي  تجربه

  
  . حقيقت و يقين3

هـا   آن 3و تبعـات  2وسطايي و ايضا تمهيدات ي دكارت، حقيقت معناي يوناني و قرون در انديشه
و صدالبته با تمهيدات و  (Heidegger, 1973: 25)ندارد بل همان وثوق و اطمينان من انديشنده   را

حقيقــت چــه بــا ايــن مــلاك همخــوان نباشــد، بــراي آدمــي  تبعــات آن اســت. حــال، هــر آن
داشت، خواه فروتر از آن باشد مانند ادراكات حيوانات و خواه فراتر از آن، ماننـد علـم     نخواهد

م فرشتگان. در اين راستا دكارت در عبـارتي كوتـاه و بـس گويـا در پاسـخ بـه       الهي و حتي عل
ايم براي خدا  بسا علمي كه ما داريم و بدان قانع شده دارد چه اظهار مي» ي دوم اعتراضات دسته«

. شناخت خدا و حتي فرشـتگان از  (CSM II 103)يا فرشته نسبتاً غلط، يا حتي مطلقاً غلط، باشد 
ي من را با واقعيت، خدا ــ كه خالق طبيعت من  ارتباط اوليه«نيست هرچند جنس شناخت من  

  . (Carriero, 2009: 30)» سازد و طبيعت بيروني است ــ برقرار مي
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ميـان اراده و فاهمـه اسـت كـه      حقيقت و متناظر با آن يقين در انديشة دكـارت در نسـبت  
اينكه او نامتنـاهي مطلـق اسـت،     نظر بهشود. اراده و فاهمه در خداوند  كند و معنا مي مي  ظهور
كنـد،   ا كـه هرچـه او اراده مـي   دو نامتناهي در همپوشي كامل بـا هـم هسـتند؛ بـه ايـن معن ـ     هر

است خطا در خداوند راه ندارد. اين قسم حقيقت بـه حـوزة الهيـات و كتـاب مقـدس        درست
امـا نسـبت اراده و   مربوط است و ما در قبال آن جز موضع قبول و تسليم در پيشِ رو نـداريم.  

فاهمه در آدمي به هنگام تولد به اين صورت است كه فاهمه در حاليت قـوة محـض و اراده در   
 ت. هرچـه كند قرين به خطا و خطاكاري اس حالت فعليت تام است و از اينرو كودك هرچه مي

مـا بـه   شود و افعـال   شود دايرة اراده تنگتر مي رويم و فاهمه شكوفا مي به سمت بلوغ عقلي مي
) حقيقـت  1شوند. با اين توضيحات ما سه گونـه حقيقـت داريـم:     حقيقت و صدق نزديكتر مي

ماوراءالطبيعي كه خاص خداوند نامتناهي مطلق است كه در بيرون از زمان، و به گفتـة يكـي از   
) حقيقت مابعدالطبيعي كه 2و آدمي را راهي بدان نيست، » زيد پيوسته در آن مي«شناسان  دكارت

) حقيقـت طبيعـي كـه در    3گـردد، و   ا در ساحت مابعدالطبيعه و با شهود بر آدمي آشكار ميتنه
هاي پيشين و تطبيق بـا   ياري حس و تجربه و با كمك استنتاج از يافته ساحت علوم طبيعي و به

آيد. حال متناظر با اين سه مرتبه، سـه گونـه يقـين مـاوراءالطبيعي،      هاي جديد به دست مي يافته
تواند در ساحت شـهود ماننـد خداونـد     طبيعي و طبيعي (اخلاقي/عملي) داريم. آدمي ميمابعدال

امور را در بيرون از زمان و در قالب حقيقت محض بيابد اما اين حالـت نخسـت بـراي انـدك     
و پـذير اسـت    دهد كه نه آموزش كساني يعني اهل مابعدالطبيعه و دوم براي اندك آناتي رخ مي

ساحت غالب و اصلي علم در آدمي ساحت استنتاج است كه در اينجا فاهمه تكراركردني. اما   نه
و اراده در نسبتي ديالكتيكي با هم قرار دارند و آدمي پيوسته ميان يافت فاهمه و حكـم اراده در  

انـد كـه بسـياري حقـايق علمـي       پيچيده اي درهم گونه برگشت است و حقيقت و خطا به و رفت
علمـي   رت خطا به خود بگيرد و زمينه رشـد تواند در آينده صو ميامروزي بسته به رشد فاهمه 

الطبيعـي و حقيقـت مابعـدالطبيعي ايـن      بيشتر را فراهم بياورد. گفتني است ميان حقيقت مـاوراء 
شباهت هست كه هر محصول انطباق كامل اراده و فاهمه بر همديگر، و در نتيجه مطلقاً و براي 

ه آنها يقين نظري محض و مطلق و قبول و تسليم است. هميشه درستند و موضع آدمي نسبت ب
 هايي است كه فاهمه به در آن بخش اما حقيقت در مرحلة طبيعي محصول پيروي اراده از فاهمه

تري از آن به چنگ فاهمـه   يافت روشن و متمايز نسبي از چيزي رسيده است و تا يافت روشن
ق يقين اخلاقي/عملي است. اين حقيقت سوم نيفتاده است، آن يافت قبلي حقيقتي طبيعي و متعل

  خاص آدمي در مقام سوژة مركب و انسان داراي احساس تخيل است.
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ــ كـه   رسد  هاي درخت دانش، يعني طب و مكانيك و اخلاق مي دكارت وقتي به سرشاخه
پذيرد كه گرچـه نسـبت بـه     ــ يقيني را مي به ساحت حس و خيال و زندگي هرروزه مربوطند 

تني اسـت و نـام يقـين اخلاقـي بـر      تـري برخـودار اسـت، پـذيرف     ي پايين لق از درجهيقين مط
نهد. يقين اخلاقي براي تنظيم رفتار ما كافي است، يعني همان ميـزان يقينـي كـه در ادارة     مي  آن

معناي  كنيم، هرچند، به شك نمي  مان از آن برخورداريم و معمولاً هرگز در آن امور عملي زندگي
 CSM I)هاي معمولي وجود دارد  همواره در اين حوزه امكان خطابودن و غلبة شكدقيق كلمه، 

نامد، يعنـي   هاي افراطي. دكارت گاه هم اين يقين را يقين عملي مي چه رسد به نفوذ شك (289
. بـراي نمونـه، ممكـن اسـت     (CSM I 289)يقيني كه براي عمل در زندگي روزمره كافي اسـت  

همي از حروف را كـه كسـي آن را طراحـي كـرده اسـت تـا پيـام        نتواند تركيب درهم بر  كسي
داري را برسانند، درست رمزگشايي كند اما بر اساس الگويي جايگزين كه از جهت نظري  معني

اشتباه و با الگوي مدنظر طراح اولية آن تركيب هم متفاوت است، آن را رمزگشـايي كنـد و بـه    
خطـا رفتـه اسـت امـا      ايـن فـرد بـه   ه در مقـام نظـر،   همان پيام مورد نظر برسد. در اينجا با آنك

ي  اي از حقيقـت و يقـين كـه لازمـه     نيست كه در مقام عمل آن رمز را گشوده و به مرتبه  شكي
  زندگي عملي است، رسيده است.

  
  . فرضيه4

توان در باب  با گسترش من انديشنده و به دنبال آن گسترش قلمروي يقين و بالتبع حقيقت، مي
يزيك دست پرتري داشت و فقط به قوانين كلي طبيعت بسنده نكرد، زيرا هرچنـد  طبيعيات و ف

جـا كـه    از آن، كند يفراهم م ي فيزيكي پيشيني ي نظريهرا برا نهيزم شناخت استنتاجي و پيشيني
آن را هـا   هيفرض ـي  وسـيله  بـه  دي، باكندارائه نمي عتيطب ي بارهدر يكامل ي گزارشاهينظر نيچن
دكارت در گفتار در روش سخن از جهاني فرضي به ميان آورده بـود كـه قـوانين     4د.كر ليتكم

گفـتن از جهـان    بسـا سـخن   فيزيك دكارتي در آن ساري و جاري است. گذشته از اين كه چـه 
كـه البتـه   - ماندن از خشم كليسا و دادگاه تفتيش عقايد بوده باشـد   فرضي در اينجا براي مصون

ان فرضي با فرضيه كـه ارتبـاط وثيقـي بـا تجربـه دارد، ارتبـاط       ، چنين جه- تلاشي نافرجام بود
چنداني ندارد. بايد توجه داشت انديشندة دكارتي در ساحت علم با مراتب دوم و سوم حقيقت 
يعني مابعدالطبيعي و طبيعي سروكار دارد. اصول كلي علم كه در درخت دانش دكـارتي همـان   

ابعدالطبيعـه در مقـام شـهود    ي دارد كـه عـالم م  ريشه و تنها است در حـوزة مابعدالطبيعـه جـا   
معلوم شد كه عـالم جـز امتـداد نيسـت و بـا      » تأمل دوم«موم در  رسد و در برهان پاره مي  بدانها
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ه تكليـف علـم تجربـي در عـالم حـس      رسيديم. اما حال مسأله اين است ك تحليل بدانروش 
فرضـيه در علـم دكـارتي     و نقـش  آيـد  شود. اينجاست كه پاي قوة خيـال بـه ميـان مـي     مي  چه

تخيل است زيرا عقل با نور خـويش جـز وضـوح و      ي گردد. فرضيه برخاسته از قوه مي  روشن
آورد و حس نيز نه با فرضيه كه تنها با جزئيات و كثرات سـروكار دارد   تمايز و يقين به بار نمي

ر علم دكارتي دارد بديل د در واقع با الحاق تخيل به من انديشنده راه رويش فرضيه كه نقشي بي
  شود. باز مي

ي علم دكـارتي كـه دكـارت را متصـلب در چـارچوب نظـام        برخلاف ديدگاه شايع درباره
هايي است كـه شـايد نتـوان     دهد، اساسا نظام علمي او مبتني بر فرضيه استنتاجي خود نشان مي

ها  نياز به فرضيه ها را به طور دقيق اثبات كرد. در واقع وي مدعي نبود كه رويكردش به علم، آن
تر و در عين حال مثمرتر  هايش بسيار كم برد بلكه تنها ادعايش اين بود كه فرضيه را به محاق مي

هـاي   هاي من را با فرضـيه  فرضيه«گويد:  باره در نامه به مورن مي اين  از پيشينيانش است. او در 
هاي جوهري، عناصـر   ورتها در باب كيفيات واقعي، ص هاي آن ي فرضيه ديگران بسنجيد؛ همه

ي اجسام،  ي من كه همه توان با همين يك فرضيه ها را مي شمار ديگري همانند آن و چيزهاي بي
 .(CSM III 107)...» شده از اجزاء هستند، سنجيد  تركيب

در دكـارت، در واقـع    ي را،ك ـيزيف اتق ـيتحق يمربوط به بخش تجرب يِحيتوض يگزارههر 
ي سفت و سخت  ضيه چون مومي است منعطف كه از سويي به صخره؛ فردينام هيفرضتوان  مي

چسبد و از ديگر سو، با انعطافي بيشتر، ملائم با تجربـه اسـت و در    قوانين كلي و استنتاجي مي
بـا تجربـه    هيفرض كپيامدهاي ياگر  گردد. اساساً صورت سازگاري با تجربه، صحتش اثبات مي

 اي دهي ـبـا پد  شيآزمـا  كي ـبـا اسـتفاده از   اي  دهاي فرضـيه پيام ـاگر ويژه  ، بهباشد تلائم داشته
 هيفرض ـآنگـاه ايـن   ، متنـافر باشـد   آنبـا   بي ـرق يهـا  هيفرض يامدهايكه پ در حاليباشد   ملائم

 عتيطب ي و استنتاجياديبن نيقواننه به دكارت،  يبرا. بايد تأكيد داشت كه فرضيه است  درست
جا كه دكارت در باب فيزيك  عبارتي از آن رد. بهتعلق دا يكيزيف هينظر يبه بخش تجرببلكه تنها 

 ـلائمـت  م از طريقرا فقط  كند و درستي آنيم اشاره هيفرض به تـوان  يم ـ و آزمـايش تجربـه   اب
دكـارت در اواخـر عمـر در    نمود، ممكن است اين نظر به ذهن متبادر شود كـه شـايد    نيتضم
 نكـه يا ابه ترديد افتاده باشـد ي ـ  فيزيكي قيحقا امكان اثبات پيشيني و استنتاجيِدر  يي خودتوانا
 ساسـاً ا نظـر  نيا .نداشته است از همان آغاز در سر را ايبلندپروازي ني، او هرگز چنقتيحقدر

دربـارة  » يقـين اخلاقـي  «تنهـا  توانـد  يم ـ قتيدر حق مذكورروش  ديگوياو ماست زيرا اشتباه 
 يادهي ـبـا پد  اي هيفرض ـي ه وقت ـاسـت ك ـ  ني ـا شمنظـور ؛ يعني بدهدبه ما  هيفرضصحت يك 
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 5.ممكن اسـت نادرسـت باشـد    هرچند، ميآن ندار صحتدر  ديترد يبرا يليهماهنگ باشد، دل
هـايِ مـدعي كشـف     ها و تبيـين  هاي مدعيِ تبيين پديده همين روست كه دكارت ميان فرضيه  از

 .(CSM I 251)نهد  حقيقت اشياء، آشكارا تمايز مي

در مقـام   دي ـرا با اثبـات پيشـيني و اسـتنتاجي   فاقـد   يهاكه گزارهمبني بر ايندكارت  ديدگاه
 ايـن پيامـد   ي آزمـون نهـاد،   در بوتـه مهـم   يهـا شيبـا آزمـا  آنهـا را  و در نظر گرفـت   هيفرض
ي ها دهيپداي  ي پاره كننده تبيين اصولتوان  مي ميمعتقد اگررا در پي دارد كه  مهم يشناخت روش

ايـن كـار را   تـوان  يچگونه م ـ دانيمينم هنوز، اما كرداستنباط  يهياصول بد ريرا از سا فيزيكي
 يامدهاي، اگر پعوض در .ميريبگ دهيرا ناد ي فيزيكيهاهياز نظر يبخش ميستي، مجبور نانجام داد

ي بپذيريم، و دانش علم مجموعهآن اصول را در فعلاً  ميتوانيبه اثبات برسد، م اصول آن يتجرب
. ايـن  (CSM III 107)هـا اقامـه كنـيم     آن اصول، برهاني بر آن فرضيه يشينيبعدها با اثبات پ البته

ها، طي طريق علمي مدنظر دكـارت   ي نظام علمي دكارت است و بي آن برنده ها كه پيش فرضيه
گرايـي و نـه حركـت از ذات     گرايي و حركت هستند. چه، اينكه نه ذره ميسور نيست، همانا ذره

تنها مسـتلزم حركـت و    عبارت ديگر، امتداد نه خيزد؛ و به  ند برنميامتداد يا حتي از كمال خداو
هم هسـت. نيـز كمـال خداونـد هـم مسـتلزم        6مستلزم ذره نيست، مغاير با اتمُ يا جزءلايتجزي

رو اين دو قول بـزرگ و   گرايي نيست و از اين اعطاي حركت به امتداد و نيز مستلزم قول به ذره
كننـد و   اي كه غنا و كثرت عالم مادي را تبيين مـي  ت؛ دو فرضيهبايد فرضيه دانس راهگشا را مي

امكان نظريِ گذار از صرف امتداد عقلي را بـه اجسـام جزئـي و متكثـر موضـوع احسـاس بـه        
  آورند. گري قوة خيال فراهم مي ميانجي

؛ آيـد  قياسي و استنتاجي مي كيزاين دو باور مصداق توسل به فرضيه هستند كه به ياري في
و  نيتـر  يعمـوم  فقـط ناتوان است و  يكيزياز جهان ف يكامل ريتصودادن  دست از به كه فيزيكي

گـذارد.   ي به نمـايش مـي  هيبد ي يهاستنباط از اصول اول قياز طررا جهان  يهايژگيوترين  كلي
آغاز شـود و   هياصول اولاثبات قياسي و پيشينيِ با  ديبا يعلم قيدكارت معتقد بود تحق ،نيبنابرا

 ـ يهـا هي، بـه سـاختن فرض ـ  افـت يخاتمه  قياسي و پيشيني كيزيف ي كه حوزه پس از آن  يتجرب
گرايي را  ي پيشگفته، يعني حركت و ذره و در همين رويكرد است كه وي دو فرضيه آورد  يرو

وضوح و تمـايز بـه درك آمـده و سـپس      چه در رياضيات از ماهيت ماده با  آورد. آن در كار مي
كـه متعلـق مـن انديشـنده      طـوركلي اسـت   ش به اثبات رسـيده اسـت، عـالم مـادي بـه     وجود
بعـدي متجـانس، يـا     ي سه واقع، منحصر در ماده گيرد. در اين مرحله، جهان دكارتي، در مي  قرار

جسم واقعي كاملا سختي كه تمام طول و عرض و عمق را يكنواخت «همان مكان است، يعني 
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جسـم و  ي  هـاي متفـاوت و متضـادي دربـاره     . اما منِ مركب، احسـاس (CSM I 91)»كند پر مي
تواند دو اثر متضاد داشته باشد در  دارد كه منشأ آن بدن است؛ و نظر به اينكه يك چيز نمي  ماده

بايـد كثـرت    گرايي در ساحت خيـال، مـي   نتيجه با كمك طرح و بسط دو فرضية حركت و ذره
  يابد، پذيرفت. نمود مياشياء و اجسام را كه در اشياء جزئي 

طـوركلي اعطـا    شان حركتي است كه خداوند به مـاده بـه   ي اشياء جزئي و كثرت سرچشمه
است، و هرگونه تنوعي در ماده يا گوناگوني در اشَكال بسيار آن، نيـز بـه همـين حركـت       كرده

 CSM)كه چيزي جز حركت مكاني نيست  - و مقدار اين حركت نيز  (CSM I 232)بستگي دارد 

I 233) - جا كه آنات زمان منفصل بوده و ارتباطي با هم ندارند، اين حركـت   ثابت است و از آن
ماده را همـراه بـا حركـت و سـكونش     «كند. در واقع خدا  را خداوند در هر آن، به ماده عطا مي
رساندن مستمر و منظم خود، همان مقدار حركت و سـكوني   آفريده است، و اكنون فقط با ياري

  7.(CSM I 240)» كند ار نخست در جهان مادي قرار داده است، حفظ ميرا كه ب
ي اجـزاء مـاده    اين حركت و سكون و نيـز تنـدي و كنـدي حركـت اسـت كـه جداكننـده       

هـاي   توان با توجه به تفـاوت  سازد، وگرنه نمي طوركلي است و عناصر و اشياء جزئي را برمي به
دهنده، سختي، نرمي، شـكنندگي و...، بـراي    يلحسي و ظاهري در امور مادي از قبيل مواد تشك

ها و اجزائـي برشـمرد؛    ماده در مقام امر واحد يكنواخت موصوف به صفتي اصلي امتداد، بخش
دهندة اجسـام،   زيرا ماده چيزي جز همين امتداد نيست. بدين ترتيب، در واقع اجزاء ريز تشكيل

تـوان بارهـا بـه     ها را مـي  هريك از آنخودشان يكسره متشكل از نوع واحدي از ماده است كه 
هـاي   ي تفـاوت ميـان سـنگ    هـا بـه انـدازه    هايي نامحدود تقسيم كرد و تفـاوت ميـان آن   شيوه

ي واحدي بريده باشيم. حال خداونـد بـه ايـن مـاده،      الشكلي است كه آنها را از صخره مختلف
هاي ماده نبايد در مواد  تشخيص بخش«واقع، براي   كند. در مقدار حركت ثابتي عطاء كرده و مي

گونه تفاوت جوهري يا كيفـي بگـرديم، جـز ايـن كـه       ها در پي هيچ ي اين بخش دهنده تشكيل
. ايـن  (Cottingham, 1993: 132)» اجزاي اجسام نسبت به يكديگر در حال حركت يـا سـكونند  

اينكه  چه كسي شك دارد در«واقع  كند. در ي اجسام را تعيين مي حركت است كه شكل و اندازه
هاي متفاوتي دارند؟ يا چه كسي شك دارد كه وقتـي   ها و شكل كنند و اندازه اجسام حركت مي

شـود و بنـابراين    تر تقسـيم مـي   تر به اجسام كوچك كنند، جسم بزرگ اجسام به هم برخورد مي
 . اين اجزاء، اتم، يعني جزءلايتجزي، نيستند بلكه جسم به(CSM I 286)» كند شان تغيير مي شكل

آوا بـا دموكريتـوس، بـر     را ذره ناميد و هـم   توان آن تقسيم است كه مي امتداد بسيار خردي قابل



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،فلسفة علم   130

 

 CSM I)اند  بود كه تمام اجسام محسوس از اجتماع و تأثير متقابل همين ذرات حاصل آمده  آن

287).  
ي شـكل،   دكارت بر آن است كه او در فيزيك خود توانسته است تنها بـر اسـاس ملاحظـه   

ي هر جسمي، شرحي از كـل طبيعـت اشـياء مـادي ارائـه كنـد كـه بـه جـزء           و اندازهحركت 
كند؛ اين  را از جسم جزئي ديگر كه با هم در ماهيت يكسانند، متمايز مي ن  رسد و آ مي  يتجزي لا

و تعددشان را سبب شـده اسـت،     ي همان حركاتي كه تنوع واسطه اجسام جزئيِ ماهيتاً واحد، به
  آورند. ا پديد ميهايي در م احساس

  
  فرضيه و تجربه ةرابط 1.4

رود و كـاربردش   ي فيزيـك تجربـي بـه كـار مـي      معنايي كه گذشـت تنهـا در حـوزه    فرضيه به
ي مدنظر حتي مدرسيان بلكـه   گرايان و يا تجربه ي تجربه جا نه تجربه است. تجربه در اين  موجه

كثـرت  معنـا دارد. غنـا و   چيزي است كه تنها در چارچوب رياضـياتي جهـان مـادي دكـارتي     
گرايي را در كار نياوريم،  ي حركت و ذره مادي در گروِ فرضيه است، يعني اگر دو فرضيه  جهان

تجربـي  تنهـا در علـوم    ماند. بدين ترتيب، فرضـيه نـه   ناشده مي اين همه كثرات عالم مادي تبيين
ا تجربـه جـز كثـرات    هـد بـود زيـر   رود بلكه اساساً بدون فرضيه، تجربه نـاممكن خوا  مي  كار به

ــه، از ســويي، ســر در گــروِ دو فرضــيه  مــادي را نشــان نمــي  عــالم ي حركــت و  دهــد. تجرب
امـور   8گيري ماهيات دارد كه كندي و تندي حركت و مقدار آن است كه باعث شكل  گرايي ذره

شود و از ديگر سـو، بـه فيزيولـوژي بـدن آدمـي و چگـونگي حصـول         ماديِ متعلقِ تجربه مي
  ه است.احساس وابست

فرضيه كه فرآودرة قوة تخيل در سوژة مركب دكارتي است، گاه از سويي به قـوانين بسـيار   
كلي فيزيك نظري متصل است و از آنها بهره مي برد و از ديگر سو، به تجربه متصل است؛ گاه 

رسد،  شود يا به اثبات مي در مقام تجربه است كه رد مي ست وتنها به قواعد كلي فيزيك متصل ا
گـر در مقـام تجربـه بـه اثبـات      ي دي ي  ديگري متصل است كه اين فرضـيه  گاه نيز به فرضيه و

رويد. فرضـيه   شده، كه با تجربه سروكار دارد، مي است، و آن فرضيه بر اين فرضية اثبات  رسيده
گـردد و راهـي    ي اين موارد نه تنها موجب تولد تجربه كه موجب پويايي آن نيز مـي  در هر سه
گشايد كه آن را پاياني نيست. البته خود فرضيه نيز در ارتباط با تجربه به پويايي  ه ميبراي تجرب
رويـد. بـه عبـارت     شده مـي  اي اثبات ي فرضيه اي بر پايه ويژه آنگاه كه تجربه رسد، به و رشد مي

د كنيم به سامان درآورد و وار ي نخست، فرضيه آمده است تا آنچه را ما تجربه مي ديگر در مرتبه
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گـردد و   ضـيه اسـت كـه ممكـن مـي     نظام دكارتي كند، يعني در اين مرحله، تجربه در بستر فر
ي حسـي   و ممكن گرداند، گويي تجربـه  9شود. فرضيه آمده است تا تجربه را برسازد مي  ساخته

هاي افراطي يكسره در محاق افتاده بود، اكنون بايـد از نـو سـاخته شـود و در نظـام       كه با شك
ي نخسـت   در وهلـه   خويش را بيابد و اين مهم با فرضيه ميسـر اسـت. فرضـيه    دكارت جايگاه

پذيرد و از اين رهگذر غنا و كثرت جزئيات را  حركت و ذره را براي جهان ماديِ ممتد ايستا مي
ي بعد، در پيوند با حقايق بسيار كلـي و   كند. فرضيه، در مرتبه ناشي از حركت ذرات قلمداد مي

گيرد، كه در صورت سازگاري  است كه در معرض تجربه و آزمايش قرار مينيز فيزيك رياضي 
با تجربه و آزمايش به حقيقت، البته نه حقيقت نظريِ محض كه حقيقت متناظر با يقـين عملـي   

ي دوم كـه از آزمـون    ي آخـر، از فرضـيات مرتبـه    تبديل خواهد شد. سرانجام، فرضيه در مرتبه
شـود كـه بايـد ايـن      اند، ناشي مي ده و تبديل به حقيقت شدهتجربه و آزمايش سربلند بيرون آم

اي كه ميان فرضيه و تجربـه   ي  تجربه و آزمايش درآيد. همين زنجيره ي سوم نيز به بوته فرضيه
  گردد. ي فرضيه و تجربه مي ساز پويايي دوسويه برقرار است، زمينه

  
  گيري نتيجه .5

رگي و استيلاست، در نخستين مرتبـه،  از آنچه گذشت روشن شد كه علم دكارتي كه در پي چي
ي  اي مابعــدالطبيعي و بــازتعريف وجــود و موجــود و ســپس حقيقــت در حــوزه  بــر شــالوده

ي  ي سير خويش در تنه يابد. اين علم در ادامه شود و امكان بروز مي گذاري مي مابعدالطبيعه بنيان
سـره   را يـك  نـد آن  افكنـد تـا بتوا   درخت دانش دكارتي، تـور رياضـياتي بـر عـالم مـادي مـي      

كند و به تصرف خويش درآورد. تا اينجا به تمهيد مباني نظري علم مربوط است كه   گيري اندازه
در ساحت عقل و در وادي حقايق مابعدالطبيعي رخ داده اسـت؛ يعنـي عـالم مـاده از هيـولا و      

سـت  كاهد و فيزيك نيز اگر قـرار ا  صورت ارسطويي به امتداد محض موضوع رياضيات فرومي
به عالم بپردازد بايد به ياري رياضيات بدان روي آورد. اما وقتـي ريشـه و تنـة درخـت دانـش      

رسيم ديگر عقل كارآيي ندارد و از  گانة طب و مكانيك و اخلاق مي هاي سه دكارتي به سرشاخه
آيد. اينجا بايد انديشندة دكارتي در قالـب مـن مركـب دارايِ     من انديشندة دكارتي كاري برنمي

اي احساس و تخيل پا به عرصه بگذارد تا بتواند با عالم واقع موضوع حس و تجربه ارتبـاط  قو
برقرار كند. اما رابط ميان عالم انتزاعي امتداد محض رياضي و عالم انضمامي كيفيات حسي، جز 

پردازي دربارة عالم محسوس بپردازد و  تواند به فرضيه قوة خيال نيست كه انديشندة دكارتي مي
اين رهگذر شكاف عميق ميان مباني رياضياتي طبيعيات محض و محسوسات جزئي و متغير از 
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گرايي از فرضيات بنيادين دكارتي اسـت كـه امكـان تفسـير      را پر كند. دو فرضية حركت و ذره
آورد. در سـاحت فرضـيات درسـت و نادرسـت      محسوسات و تبيين تجربة حسي را فراهم مي

است كه موضوعيت دارد به اين معنا كه ممكن اسـت هـردويِ   موضوعيت ندارد، بلكه كارآيي 
اين فرضيات به نسبت با علم الهي درست نباشند اما اين اصلا مهم نيست بلكه مهم اين اسـت  

رسـد   هاي مي كه با اين فرضيات، علم دكارتي از مرتبة طبيعيات محض عقلي به مرتبة سرشاخه
ي مركـب، تجربـه از احسـاس     تبديل آن به سوژه نشيند. با گسترش من انديشنده و و به بار مي

آمدن  ميدان با بهگيرد.  مندرج در من مركب و فرضيه نيز از تخيل مندرج در من مركب ريشه مي
ي علــم دكــارتي  ي ناســازگار بــا ريشــه و تنــه ي مركــب، موجبــات ســازگاري تجربــه ســوژه

شـده و افـزون بـر يقـين      شود، زيرا حقيقت كه چيزي جز يقينِ من نيست، ذومراتب مي  راهمف
شود كه در ايـن ميـان    نظري مابعدالطبيعي، يقين ديگري به نام يقين اخلاقي و عملي پديدار مي

مثابـه   ي رابـط تجربـه بـه    ي خويش، حلقه گانه بديل دارد. فرضيه در مراتب سه فرضيه نقشي بي
حقايق بسيار كلـي  گردد؛ زيرا از سويي به  ي درخت دانش مي هاي دانش دكارتي با تنه سرشاخه

بـات پويـايي خـود و تجربـه را     اي كـه موج  گونـه  وصل است و از سويي ديگر به تجربـه، بـه  
  كند. مي  فراهم

  
ها نوشت پي

 

اي درازآهنـگ از هراكليتـوس و پارمنيـدس و افلاطـون گرفتـه تـا        اين تشبيه در تاريخ فلسفه پيشينه. 1
 .(Skirry, Justin, 2005: 100f)توماس آكوئيني و مدرسيان متأخر در روزگاردكارت دارد 

  مسلم انگاشتن ماهيات. 2
 شناخت بشري و الهي و تفاوت در تناهي و عدم تناهي همساني و همجنس بودنِ. 3

 ريمس ـ؛ كمـك كننـد   يدانش بشـر  تيدرك ما از ماه قيتوانند به تعميخود م ي ها به نوبههيفرض نيا. 4
راه  نيدر او رود، يمي پيش تجرب حقايق شود و سپس به سمتيآغاز م قياسي قي، ابتدا با حقاقيتحق

 د.گردش بازميخود سمتبه دوباره 

ي اخلاق نيقياز نسبت به آنها ما يقين  يي كههاگزاره ي بارهكند كه دريادعا م يدر بخش بعد دكارت .5
 يمدي ـفهمكـه   ايـن پس از  .ميداردسترسي  »بعدالطبيعيما نيقي«به در واقع ي آنها  درباره، تر است بيش

 قيحقـا  نيا كهديگويم او. مياز وجود خدا استنباط كن ميتوانيمرا ها گزارهقسم  نيا، خدا وجود دارد
 .(CSM I 290) هسـتند  عتيطب ي، سه قانون اساسگريعبارت د به - تريو عموم ياصلحقايق –فيزيكي
 ـ خـود را   فيزيـك كـه كـل    فلسـفه  اصـول آخـر   يهـا در قسمت يو ديدگاه  هيفرض ـ كهمچـون ي
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ي اساس ـ فيزيكـي  قيحقـا  پيشـيني و اسـتنتاجي  نحو به نتوانيم است كه، اگر ما  نيكند، ايم  فيتوص
 ـامـا در نها  ديي ـقابـل تأ  ييهـا هيفرض حقايق در جايگاه ، آنخاص را نشان دهيم  تصـحيح قابـل   تي

  .شوند مي  ظاهر
اتم يا جزءلايتجزي با توصيف هندسي دكارت از ماده  در مقام امري ذوابعاد و ممتد كه تا بي نهايت . 6

  (See:CSM II:59,AT VII:86)قابل تقسيم است سازگار نيست
اين دليلي است بر نخستين قانون طبيعت كه هر چيزي، حتي الامكان، همواره بر همان حالتي كه دارد  .7

 دهـد  ماند و از اين رو چيزي كه يك بار به حركت درآيد همواره به حركت خود ادامـه مـي   باقي مي
(CSM I:240-241,AT VIII:62) ركت ارسطوست كه حركت را رو به سكون اين اصل در برابر قانون ح

  كند يعني با رسيدن به غايت، حركت به اتمام ميرسد قلمداد مي
اين ماهيات در برابر ماهيات ارسطويي است كه صورت آنها را به ماهيت تبديل مي كـرد و در ذيـل   . 8

 خويش علت غايي را داشت كه شريفترين علتها بود.

ي خارجي پس از اينكه در حس زمانمند و  ي ناشناخته گفت ماده ياين يادآور سخن كانت است كه م. 9
گيرد، و ادراك حسي نيز با قرارگرفتن در ذيل مقولات  خود مي مكانمند شد، صورت ادراك حسي به

گانـه عقـل، صـورت تجربـه بـه       ي فاهمه، و سرانجام با اعمال نقش تنظيمي مفـاهيم سـه   گانه دوازده
 شود. كه تجربه برساخته مي گيرد و اين گونه است مي  خود
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